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 درس شانزدهم 

 آداب مطالعه 

 نوع نثر: ساده و روان

 الدّین حسین واعظ کاشفی ی سلطانی، کمالنامهبرگرفته از: کتاب فتوتّ 

 ها، به ترتیب سطرهامعنی واژه

 ادا خواهد کرد: بیان خواهد کرد.  سرگذشت، شرح حالاحوال: جمع حال، 

 چسُت و چالاک: تند و تیز دویم: دوم 

 تجربه، ناآگاه خام: بی هاعجایب: جمع عجیب، شگفتی

 جماعت: گروه، عدّه، اطرافیان پردهگشاده: وسیع، آشکار، بی

 لایق: سزاوار، شایسته سیُم: سوم

 مندعلاقهراغب: مایل،  محنت: رنج، اندوه

 نثر: نوشته، متنی که شعر نباشد.  تسلّی: آرامش دادن، کاستن از اندوه کسی

 طعام: غذا  زوال: نابودی، رو به نیستی رفتن

 رویاعتدال: میانه مُلک: سرزمین، پادشاهی، سلطنت

 مُحال: ناممکن، غیرممکن سلاطین: جمع سلطان، پادشاهان

 گزاف: دروغ، لاف عبرت: پند گرفتن

 سبُک: خوار، پسَت ثابت: پابرجا، استوار

 مسُتمع: شنونده نظم: شعر

 ملول: غمگین، آزرده ادا: رمز و اشاره، حرکتی که از روی تقلید باشد. 

 فاتحه: آغاز کار، اولّ چیزی، گشایش

 تکبیر: الله اکبر گفتن



 بخوان و حفظ کن 

 ز راستی، پیشه نیست به گیتی، بِه ا

 شاعر: فردوسی      قالب شعر: مثنوی

 هاها، به ترتیب بیتمعنی واژه

 بِه: بهتر کار بودنگو و درستراستی: راست

 کاستی: فساد، بدی پیشه: کار، حرفه

پروا، گستاخ، در این درس به معنی بیهوده خیره: بی کژی: ناراستی

 است. 

 حقیقتدُرست: راست،  بَتر: بدتر

 رای: فکر و اندیشه ستمکاره: ستمکار

 فروغ: تیره و تار، بدون درخشندگی بی

 

 بیت : ابیات           ثابت : اثبات              راغب : ترغیب                 سلاطین : سلطان هم خانواده : 

 اجتماع              اعتدال : معتدل  –ناظم : نظم       جماعت : جامعه رسولان    نوع : انواع        –رسول : مرسل 

 مجرب  –تعجب      تجربه : تجارب  –املاک : ملک        حال : احوال             عجایب : عجیب 

 ثابت : ثبات             مستمع : سمع 

دوست : دشمن            خام : پخته              فایده  مجهول : معلوم               عالم : جاهل             مخالف : 

 : ضرر زیان

 وزین             حاضر : غایب            ملول : شاد و خوشحال  –آزاد: اسیر                    سبک : سنگین 

  


